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دکتر علی ططری
 استاد دانشگاه و مدیر مرکز
 اسناد مجلس شورای اسلامی

»حاکمیــت  اصطــاح  از  پژوهشــگران 
)governance(« برای اشــاره بــه تنظیم روابط 
وابســته در غیاب یک قدرت سیاسی فراگیر، نظیر 
آنچه در نظام های بین المللی اتفاق می افتد، استفاده 
می کننــد. حاکمیت دربرگیرنده تمام موسســات، 
سیاست ها، هنجارها، رویه ها و ابتکار عمل هایی است 
که دولت ها و ملت ها تــاش می کنند از طریق آنها، 
پیش بینی پذیری، ثبات و نظم بیشتری در رویارویی 
با چالش های فراملی ایجــاد کنند. هر چند اهمیت 
حاکمیــت جهانی مورد تصدیق قرار گرفته اســت، 
شاهد نیاز روزافزون برای مدیریت کارآمدتر مشکات 
جهانی هستیم که علت آن افزایش وابستگی متقابل  

در روابط بین المللی است.
دستیابی به حاکمیت موثر جهانی بدون همکاری 
موثر بین المللی امکانپذیر نیست. همکاری بین المللی 
در کنار ایجاد انسجام بین المللی، روشی برای ارتقای 
عاقه مندی هــا و ارزش هــای مشــترک و کاهش 
آسیب پذیری  ناشی از افزایش وابستگی های متقابل 
است. در  سال 1945، کشورهای عضو سازمان ملل 
متحد محوریت  همکاری های بین المللی را  در »حل 
مشکات بین المللی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، یا 
با ماهیت بشردوستانه و ارتقا و تشویق احترام به حقوق 
بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تمایز نژاد، 
جنســیت، زبان یا مذهب« به رسمیت شناختند. با 
تصویب اعامیه حق توسعه در  سال 1986 به روشنی 
از دولت ها خواسته شد که به صورت جمعی برای ایجاد 
یک محیط مناسب برای توسعه، به ویژه از طریق رفع 
موانع و ایجاد فرصت ها  اقدام کنند. اما همکاری های 
بین المللــی و مکانیزم های حاکمیتــی منتج از آن 
عملکــرد موثر و کافی نداشــته اند. اقدامــات برای 
پاسخگویی به چالش های جاری، بیشتر در سطح ملی 
انجام شده و واکنش های جهانی، ناکافی و ناقص بوده 
یا به سادگی اتفاق نیفتاده است. به عاوه تنشی درحال 
رشد میان فرآیندهای تصمیم گیری در سطح ملی و 
بین المللی شکل گرفته اســت. سیاست های بومی 
با توجه به جایگاه اقتصاد کشور یا منطقه موردنظر و 
الگوی یکپارچه شدن آن در اقتصاد جهانی می توانند 
تاثیرات فرعی مثبت یا منفی قابل توجهی بر بهبود 
شرایط و رفاه جهانی داشته باشند. بنابراین یک سوال 
اصلی چگونگی ایجاد اصاحات در نهادهای مسئول 
در حاکمیت جهانی اســت. در این زمینه سه مسأله 
مطرح می شود: 1- نظام حاکمیت کنونی جهانی از 
امکانات مناسب برای مدیریت رشد یکپارچه سازی 
و وابستگی متقابل میان کشــورها برخوردار نیست. 
2- در نظام حاکمیت کنونی عــدم تقارن در زمینه 
دسترسی، فرآیندها و نتایج دیده می شود. 3- مقررات 
جهانی به گونــه ای منجر به کوچک شــدن فضای 
سیاســت گذاری دولت های ملی،  به ویژه در رابطه با 
کشورهای درحال توسعه شده است که مانع از کاهش 
نابرابری میان کشــورها شــده و ملزومات مدیریت 

کارآمد وابستگی متقابل را تأمین نمی کند.
وابستگی متقابل کالاهای عمومی جهانی

فرآینــد کنونی جهانی شــدن باعث برجســته 
شدن وابستگی متقابل میان کشورها شده و قلمرو 
کالاهای عمومی جهانی را گســترده تر کرده است. 
خدمات و کالاهای عمومــی، دارای ویژگی مصرف 
غیررقابتی و غیرقابل استثنا هستند. به بیان دیگر با 
تأمین شــدن آنها، همگان از آنها بهره مند می شوند. 
کالاهای عمومی جهانی، کالاهای عمومی هستند 
که منافع یا هزینه های آنها دارای ویژگی دسترسی 
جهانی یا ماهیت فراملی است. برای آن که کالاهای 
عمومی جهانی به میزان لازم و موثر تأمین شــوند، 
نیاز به عملکرد جمعی کشورها، از طریق هماهنگی 
میان دولت هــا وجــود دارد. رابطه ای قــوی میان 
کالاهای عمومی جهانی و طرح های توســعه وجود 
دارد، به طوری که شکست در یک حوزه  می تواند به 
پسرفت در دیگری بینجامد. درحال حاضر نارسایی 
در تأمین این کالاها، پیامدهای منفی برای همگان 
را در پی داشته است. بعضی حوزه های عاقه مندی 
مشترک، مانند بازارهای کالاهای مصرفی، به صورت 
پراکنده و ناقص توسط مکانیزم های حاکمیت جهانی 
پوشش داده می شــوند و در برخی دیگر از حوزه ها 
چنان در وضع مقررات متعدد زیاده روی می شود که 
تعدد قوانین و مفاد آنها منجر به از هم گســیختگی، 
افزایش هزینه ها و کاهش کارآیی می شود. در زمینه 
تجارت بین المللی نیز با رشد بسیار زیاد توافقنامه های 
دوجانبه و منطقه ای آزاد روبه رو هستیم که از قواعد 

مرجع و استانداردهای متفاوتی پیروی می کنند.
جهانی سازی و عدم تقارن

ســاختارهای حاکمیت و مقررات جهانی دارای 
عدم تقارن های پیچیده ای است. عدم تقارن دسترسی 
در بسیاری از فرآیندهای تصمیم گیری دیده می شود، 
کشــورهای درحال توســعه از آثار جانبی قوانین و 
مقرراتی متاثر می شوند که خود در ایجاد آنها کمترین 
نقش را داشــته اند. اگر چه در قطعنامه های مجمع 
عمومی سازمان ملل، هر کشور عضو یک رأی دارد، 
این قطعنامه ها الزام آور محســوب نمی شوند. سهام  
کشورهای درحال توسعه در صندوق بین المللی پول 
نیز انعکاس دهنده سهم آنها در اقتصاد امروز جهان 
نیست و اصاحات نسبتا جاه طلبانه  سال 2010 نیز 
هنوز به مرحله اجرا در نیامده اســت. در هر صورت 
تصمیم گیری درباره همکاری هــای مالی جهانی از 
صندوق بین المللی پول به سمت گروه ها و پیمان های 
بین المللی ســوق پیدا کرده اســت که برای مثال 
می توان به پیمان پازا در  ســال 1985، پیمان لوور 
 در  ســال 1987 و به عنوان نمونه ای جدیدتر به گروه

 7 اشــاره کرد. ایجاد گروه 20 به دنبال بحران  سال 
2008 که برخی از اصلی ترین کشــورهای درحال 
توســعه را در بر می گرفت، درواقــع بازتاب بهتری 

از توزیع قــدرت در جهان را به نمایــش می گذارد. 
این کشــورها در حدود 85 درصد از تولید ناخالص 
داخلی جهــان )GDP( و 65 درصــد از جمعیت 
جهان را شــامل می شــوند. بــا این حــال، تعداد 
زیادی از کشــورهای درحال توســعه در این گروه 
حضور ندارنــد. در واقعیت گــروه 20 را می توان در 
ادامه الگویی دانســت کــه آن را »چندجانبه گرایی 
 )Elite multilateralism( برگزیــدگان 
« نامیده انــد، چارچوبی که نگرانی هــای جدی در 
 رابطه با نمایندگی، فراگیرندگی و پاسخگویی در آن 

وجود دارد.
 یکی از نیروهای مهمی که حاکمیت را در ســطح 
ملی و بین المللی شکل می دهد، شرکت های بزرگی 
هســتند که برای تصویب قوانین و سیاســت هایی 
که همسو با منافع آنهاســت، جریان سازی و اعمال 
نفوذ می کنند. برای مثــال در تهیه پیمان تجاری و 
ســرمایه گذاری فرا آتانتیک، کمیسیون اتحادیه 
اروپا، حداقل 119 جلســه پشــت درهای بسته با 
شــرکت های بزرگ و گروه های رأی زنی آنها برگزار 
کرد اما تنها چند جلســه با اتحادیه هــای کارگری 
و گروه هــای مصرف کننده داشــت. ســازمان های 
مردم نهاد )NGO( تا حدودی می توانند به عنوان وزنه 
تعادل در برابر قدرت شرکت هایی از این دست عمل 
کنند. اگرچه امروزه برخی از سازمان های مردم نهاد 
تاثیرگذاری قابل توجهی دارند، منابعی که در اختیار 
آنها قرار دارد در مقایسه با شرکت های بزرگ نسبتا 
محدود و اندک اســت. در ساختار حاکمیت جهانی 
فعلی همچنین عدم تقارن به صورت »نامتوازن بودن 
ماهیت جهانی شدن« بروز پیدا می کند. فرآیندهای 
مهمی برای تسهیل تحرک سرمایه و کالا و خدمات 
وجود داشته است. فرآیندهای دیگری نیز دسترسی 
به دانش و اختراعات را محدود کرده اند اما تاش های 
کمی برای تسهیل تحرک نیروی انسانی متخصص 
و ایجاد محدودیت های ســختگیرانه برای مهاجرت 

نیروی کار غیرمتخصص صورت گرفته است.
در حقیقت متوسط سالیانه جریان سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی جهانی )FDI( از 200 میلیارد دلار 
در بازه زمانــی 1995-1990 به 1500 میلیارد دلار 
در سال های 2005-2010 رسیده که رشدی هفت 
برابری داشته است. ارقام متناظر برای صادرات جهانی 
کالا و خدمات رشدی چهار برابری را نشان می دهد. 
)افزایش از 4/8 تریلیون دلار به 16/2 تریلیون دلار(. 
تخمین زده می شود متوسط جریان سالیانه مهاجرت 
خالص از کشورهای درحال توسعه، از 12 میلیون نفر 

بین سال های 1990 تا 1995 به 17میلیون نفر بین 
ســال های 2005 تا 2010 افزایش پیدا کرده باشد. 
افزایش تحرک ســرمایه با کاهش مالیات بر سرمایه 
و شرکت ها در کشورهای پیشرفته و نوپا همراه بوده 
است. درحالی که نیروی کار به عنوان عامل ثابت تولید 
و مصرف کنندگان )که بســیاری از آنها نیز کارگران 
هستند( بیشترین بار مالیاتی را تحمل می کنند. این 
هزینه بسیار گزاف است، چرا که درآمدهای مالیاتی 
منبع اصلی تأمین مالی برای ارایه خدمات عمومی و 

حمایت اجتماعی است.
عدم تقارن در تصمیم گیری و بسیاری از فرآیندهای 
 مرتبــط با حاکمیــت جهانــی، ارتباط زیــادی با 
»عدم تقارن در نتایج« دارد. حــل نابرابری در درون 
کشورها در درجه نخســت وظیفه دولت ها و جوامع 
ملی اســت. با این حــال مقــررات و همکاری های 
جهانی، یا عدم وجود آنها، ممکن است باعث تسهیل 
یا تحمیل شدن اقدامات دولتی در سطح ملی شود، 
بنابراین ابتکار عمل های بین المللی که برای ارتقای 
اســتانداردهای اجتماعی حداقلی در کشــورهای 
درحال توسعه درنظر گرفته می شــوند، با توجه به 
میزان حمایت های مالی و فنی بین المللی، می توانند 
تاثیرگذار باشــند. برای مثال موسسات تحقیقاتی 
بین المللی که از منابع مالی عمومی حمایت می شدند 
و در ایجاد نوآوری های کشــاورزی در کشــورهای 
درحال توســعه فعال بودند، در شکل گیری » انقاب 
 ســبز«  که توانســت میلیون ها نفــر را در دهه های
 1960 و 1970 از گرسنگی نجات دهد، نقش داشتند. 
از نمونه های جدیدتر، پیشــرفت واکسیناســیون و 
روش های درمانــی برای بیمار های گرمســیری و 
بیمار ی های فراگیر جهانی ماننــد اچ آی وی/ ایدز را 
می توان نام برد که به بسیاری از کشورها برای بهبود 
شرایط سامت در ســطح ملی کمک قابل توجهی  
کرده اند. همزمان، حفاظت سختگیرانه از حق ثبت 
اختراعات، قیمت داروهای ضروری در کشــورهای 
درحال توسعه را افزایش داده، به ویژه بهبود سامت 
قشر فقیر جامعه را با مشکل مواجه می کند. فقدان 
امکانات همکاری مالیاتی بین المللی، باعث تسهیل 
گریز مالیاتی شرکت های چندملیتی و افراد ثروتمند 
شــده و کاهش منابع مالی در دسترس برای اجرای 
برنامه های کاهش فقر و سیاست های توزیع مجدد 
منابع را در پــی دارد. به طور کلــی، قدرت هایی که 
باعث افزایش نابرابری می شــوند، در دهه های اخیر 
غالب بوده اند که کاهش سهم درآمدهای دستمزدی 
و افزایش ســهم درآمدهای سرمایه ای در بسیاری از 

اقتصادها از نمودهای آن بوده است. نابرابری ها خود 
اصاح شونده نیســتند، در عوض طی زمان، دایمی 
و بیشتر شده و زیان های سیستماتیک برای افراد و 

گروه های خاص در پی دارند.
درحالی که وابستگی متقابل میان کشورها افزایش 
پیدا کرده است، نابرابری ها میان کشورها باقی مانده 
و حتی تقویت شده است. در نتیجه برخی از مردم و 
کشورها نادیده گرفته شده و در حاشیه های اقتصاد 
جهانی مشارکت می کنند یا از دستیابی به سودهای 
بالقوه موجود در آن ناتوانند. در سطح جهانی، شکاف 
درآمد میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، 
قابل توجه باقی مانده اســت و حتی این شــکاف در 
مناطقی مانند آفریقای ســیاه، آمریــکای لاتین و 
کشورهای در کمترین سطح توســعه، طی دو دهه 
آخر قرن بیستم با وجود برخی پیشرفت ها، عمیق تر 
نیز شــده اســت. کشــورهایی که موفق به کاهش 
شکاف درآمدی شده اند به نظر می رسد که مشارکت 
استراتژیک در تجارت بین المللی و همکاری تاکتیکی 
با سرمایه گذاران خارجی را به عنوان راه حل برگزیده اند 
که خود ارتقای پیوندهای پسین و پیشین تولیدی 
داخلی و به همراه آن انتقال ساختارمند پویای اقتصاد 
از بخش هایی پایین تر به بخش های بالاتر تولیدی را در 
پی داشته است. این دستاوردها اغلب نیاز به تصویب 
گستره وسیعی از ابزارهای سیاستگذاری و ترتیبات 
نهادی نوآورانه دارد اما بسیاری از کشورهای درحال 
توســعه از انجام این امر ناتوان بــوده و همچنان در 

سطوح درآمدی پایین یا متوسط باقی می مانند.
وابستگی متقابل و فضای سیاست گذاری

سومین موضوع زمینه ســاز نیاز برای اصاحات 
در نظام حاکمیــت جهانی فعلی، کاهش قابل توجه 
فضای سیاســت گذاری اســت. پارادایــم )الگوی( 
سیاستگذاری مقررات زدایی »و آزاد سازی« که ویژگی 
روند جهانی سازی کنونی هستند، بر محدودکردن 
اقدامات دولتــی تأکید داشــته و مکانیزم های بازار 
را به عنوان بهتریــن رویکرد به اختصــاص و توزیع 
منابع ترویج داده انــد. اگرچه برخی محدودیت ها در 
فضای سیاســتگذاری ملی برای اطمینان از کارکرد 
موثر اقتصــاد جهانی لازم هســتند، کاهش فضای 
سیاستگذاری ملی در کشورهای درحال توسعه به  نظر 
بیش  از حد توقع بوده و با رویکردی نابرابر اعمال شده 
است. مقررات تجارت جهانی برای مثال، با وجود آن که 
به ایجاد و توسعه جریان های تجاری به روشی قابل 
پیش بینی کمک می کنند، برای اجرای سیاست های 
ملی تسهیل کننده تغییرات ساختاری در کشورهای 

درحال توســعه، از انعطاف پذیری کافــی برخوردار 
نبوده اند. در حقیقت شواهد متاخر نشان از آن دارد که 
کشورهای توسعه یافته، سیاستگذاری های صنعتی 
را بسیار بیشتر از کشــورهای درحال توسعه اعمال 
می کنند، به ویژه از زمان بحران مالی  سال 2008 که 
ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی، 
از اشــکال مختلفی از محرک ها و اقدامات احتیاطی 
برای نجات مالی شــرکت های خصوصی اســتفاده 
کرده اند. اعطای سوبسید های زیاد به تولیدکنندگان 
محصولات کشاورزی در کشورهای توسعه یافته، شاید 
نمادین ترین نمونه از استفاده گسترده از سیاست های 
صنعتی برای حمایــت از جایگاه رقابتی  بخش های 
خاص در برابر رقیبان خارجی باشــد. این شــرایط 
نگرانی ها درباره عدم تقارن در استفاده )یا سوءاستفاده( 
از سیاست های صنعتی را میان کشورهای توسعه یافته 
و درحال توســعه تحــت حاکمیت رژیم ســازمان 
تجارت جهانی افزایش می دهد. معمولا گرایش قابل 
توجهی به استانداردســازی قوانین و مقرراتی که بر 
کشورهای توســعه یافته حاکم است، وجود داشته و 
اســتاندارد کردن، چند پاره کردن تولید و توزیع در 
سطح جهانی را تسهیل کرده و باعث ایجاد زنجیره های 
ارزش جهانــی )GVCs(  به عنوان یک الگوی اصلی 
فعالیت اقتصادی می شود. زنجیره های ارزش جهانی 
همچنین به افزایــش قابل توجــه »توافقنامه های 
تجاری ترجیحی« به صورت منطقه ای و چندجانبه 
انجامیده اســت کــه اغلب فراتــر از مــوارد توافق 
چند جانبه عمل کرده، فضای سیاستگذاری را بیشتر 
محدود کــرده و در حوز ه هایی فراتــر از جریان های 
تجاری توسعه پیدا می کنند. دیگر محدودیت های 
سیاستگذاری ریشه در »توافقنامه های سرمایه گذاری 
دوجانبه« دارد. این توافقنامه ها با هدایت جریان های 
مالی ازجمله جریان های کوتاه مدت تحت مفهوم کلی 
»سرمایه گذاری«، ظرفیت کشــورها را برای تنظیم 

جریان های سرمایه ناپایدار، کاهش می دهند.
اصول انجام اصلاحات:  

برای اقدام جمعــی جهانی، بایــد مکانیزم های 
تقویت شــده ای حول محور اصولی که از  توسعه در 
کشورهای درحال توسعه و سازگاری با محیط زیست 
حمایت  می کنند، ایجاد شــوند. اصول های کلیدی 

حاکمیت جهانی عبارتند از:  
مسئولیت های مشترک اما متفاوت با توجه 
به قابلیت های موجود:   این اصل مستلزم رعایت 
برابری در طرح قوانین بین المللی اســت. شناسایی 
تفاوت ها در سهم و مسئولیت های تاریخی در ایجاد 

حاکمیت جهانی و لزوم تحول برای توسعه
مشکات مشترک و نیز واگرایی در قابلیت های مالی 
و فنی در میان کشورها برای تســاوی در برخورد با 
چالش ها در این اصل مورد توجه قرار می گیرند. این 
اصل از تمامی کشــورها می خواهد در تدابیر مورد 
توافق بین المللی برای رویارویی با مشکات مشترک 
همکاری داشته باشند و این درحالی است که سهم 
هر کشور در این راه حل ها باید متناسب با توانمندی ها 
و ظرفیت های آن باشد. توجه به تنوع در شرایط ملی 
و رویکردهای سیاست گذاری هر یک از کشورها، باید 
به عنوان یک ویژگی اصلی در جامعه جهانی مدنظر 
قرار گیرد. به عبارت دیگر حاکمیت جهانی باید مبتنی 
بر این واقعیت باشد که کشورها شرایط اولیه متفاوتی 
داشته و روش های متفاوتی را برای دستیابی به اهداف 
توسعه جهانی به کار می بندند. افزایش واگرایی میان 
کشورهای درحال توسعه و ظهور قدرت های اقتصادی 
در میان آنها ممکن اســت از نظر  اقتصاد سیاســی 
یافتن راه حلی مورد پذیرش برای مشکات موجود 
را پیچیده تر کند. سختی دستیابی به راه حلی مورد 
توافق برای کاهش انتشار کربن یکی از همین موارد 
است. با این حال اصل تطبیق مسئولیت با قابلیت باید 
پایه حاکمیت جهانی باشد تا از رعایت برابری اطمینان 
حاصل شود. پذیرش تفاوت میان قابلیت های کشورها 
راهی برای ســهیم کردن قدرت های ظهور یافته در 

تقسیم     مسئولیت هاست.
تمرکززدایی: این اصل اشاره می کند که مسائل 
باید به پایین ترین سطح دارای توانایی برای بررسی 
آنها سپرده شــوند. برخی از موضوعات را می توان به 
صورت موثر در سطح محلی و منطقه ای حل وفصل 
کرده و تعداد موضوعاتی را که لازم اســت در سطح 
بین المللی و مافوق ملی مورد بحث قرار گیرند کاهش 
داد. »هیات بلند پایه برگزیدگان  برای برنامه توسعه 
پس از  ســال 2015« که توسط سازمان ملل متحد 
برگزیده شده است، هم اکنون نقش مهم دولت های 
ملی در رویارویی با چالش ها را در برنامه توسعه پس 
از 2015 مدنظر قرار داده است. در عین حال در رابطه 
با تاثیرات فرعی در کشورهای متفاوت یا در موضوع 
کالاهای عمومی جهانی، همکاری های بین المللی 
برای مواجه شــدن با این نگرانی ها ضروری است. اما 
اصل تمرکززدایی به نقش همکاری های منطقه ای 
برای حل موضوعات جهانی نیز توجه دارد. در حقیقت 
ایجاد هر نوع از مدیریت حاکمیت جهانی، می تواند 
مبتنی بر موسســات منطقه ای و فرعی و تجربیات 
و رویکردهــای آنها در تطبیق سیاســتگذاری ها و 
همکاری ها باشــد. بنابراین ساختارهای حاکمیتی 
منطقه ای می توانند به عنوان پایه سازنده ساختارهای 
حاکمیت جهانی در نظر گرفته شوند. نقش پررنگ تر 
موسسات منطقه ای در حاکمیت جهانی همچنین 
تســهیل کننده مشــارکت کشــورهای کوچک و 
درحال توسعه در مدیریت جهانی است و در نتیجه 
ساختارهای جهانی دموکراتیک تری را ایجاد خواهد 

کرد. 
فراگیرندگی، شفافیت، پاسخگویی: نهادهایی 
که به امر حاکمیت جهانی می پردازند، باید نماینده 
تمام جامعه جهانی و پاسخگو به آن باشند. به عاوه 
فرآیندهای تصمیم گیری نیز باید دموکراتیک، فراگیر 
و شفاف باشند. عدم وجود چنین ویژگی هایی منجر 
به عدم مشــروعیت جهانی و در نتیجه عدم کارآیی 
نهادهــای حاکمیت جهانی خواهد شــد. مطابق با 
»توافق اجماعی مونتری« در  سال 2002، کشورهای 
درحال توسعه باید صدای رســاتری در فرآیندهای 
تصمیم گیری مرتبــط و نیز تنظیم اســتانداردها، 
آیین نامه ها و مقررات جهانی داشته باشند. به عاوه 
حاکمیت قوی نیــاز به پاســخگویی متقابل برای 
اطمینان از انجام تعهدات و وظایــف دارد. بنابراین 
پاسخگوبودن متکی بر تعریف روشــن از تعهدات و 
مقیاس ها و اهداف مورد توافق است. اما پاسخگویی 
موثر بیش از این موارد، نیاز به تغییر سیاســت ها و 
مکانیزم های تعقیبی قوی دارد تــا از حصول نتایج 

موردنظر اطمینان حاصل شود. 
پیوستگی: این اصل به رویکردی کلی نگر و جامع 
در تعیین مقررات و فرآیندهای جهانی، ازجمله وضع 
بده بستان های  احتمالی اشاره دارد. بنابراین اقدامات 
در یک حوزه باعث تخریب یا از هم گســیختکی در 
سایر حوزه ها نمی شود. در حقیقت فرآیندها در تمام 
حوزه ها باید به گونه ای طراحی شــوند که یکدیگر 
را تقویت کننــد. تقویت پیوســتگی در جنبه های 
ملی و بین المللی سیاســتگذاری نیز یک نیاز است. 
پیوستگی نیاز به بهبود هماهنگی میان طرف های 
ذینفع و تقویت اشــتراک اطاعات دارد. از آن جا که 
بهترین نوع از توسعه، توسعه پایدار بوده و هدف نهایی 
همکاری های بین المللی ارتقا و تحکیم توسعه پایدار 
جهانی است، اهمیت ایجاد همبستگی قوی تر میان 
ساختارهای حاکمیت اقتصادی، زیست محیطی و 
اجتماعی در سطح جهانی، منطقه ای و محلی، بیش 

از پیش روشن می شود.
حاکمیت مسئول: این اصل باید راهنمای دولت ها 
برای اعمال بهتر سیاســتگذاری های حاکمیتی در 
جهان وابسته امروز باشد. همکاری در سیاست گذاری 
بهترین راه برای دست یافتن به عایق ملی در قلمرو 
عمومی جهانی است. لازم است دولت ها و حکومت ها 
کاما به حق حاکمیت دیگر ملت ها احترام بگذارند تا 
دستاوردهای سیاستگذاری های مورد توافق محقق 
شوند. حاکمیت مسئول برای تحویل کارآمد کالاهای 
عمومی جهانی مرتبط با مدیریت وابستگی متقابل و 
دستیابی به اهداف توسعه پایدار جهانی ضروری است.
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نتیجه گیری
اهداف توسعه هزاره بخشی از برنامه های وسیع تر توسعه  هستند 
که در کنفرانس ها و اجاس های متعدد سازما ن ملل در چندین 
دهه مطرح شــده اند.  این اهــداف و برنامه ها، همگــی بر وفاق 
عمومی و دیدگاهی مشترک برای توسعه ای جهانشمول مبتنی 
بر سه وجه توســعه پایدار یعنی توســعه اقتصادی، اجتماعی و 
زیســت محیطی تأکید دارند. همچنین ابزاری برای جلب توجه 
عمومی به اولویت های جهانی برای توسعه بوده و به کانونی برای 
گفت وگوها و فعالیت های صورت گرفته در راستای سیاست های 
توسعه در جهان تبدیل شــده اند. با این حال اهداف توسعه هزاره 
به مســائل مرتبط با حاکمیت جهانی به صورت ناقص و محدود 
پرداخته اند. هشتمین هدف از این مجموعه، یعنی مشارکت برای 
توســعه همواره با کمترین میزان رضایتمندی سازماندهی شده 
است. در حقیقت مطابق نظر »کمیته سیاست گذاری دپارتمان 
امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد« : اهداف توسعه هزاره بیشتر 
موضوعات مهم در رابطه با سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای 

درحال توسعه را در رأی زنی های بین المللی نادیده می گیرد. مسائل 
مربوط به توزیع نامتقارن قدرت و نارسایی صدای کشورها در تدوین 
مقررات بین المللی در زمینه تجارت، سرمایه گذاری و تأمین مالی، 
در کنار فضای سیاســتگذاری محدود و نظارت بر سیاست های 
اقتصادی ملی، به ندرت در اهداف توسعه هزاره انعکاس  یافته است. 
درحالی که هشتمین هدف به طور خاص بر ایجاد مشارکت جهانی 
برای توسعه تأکید می کند، بیان آن ضعیف و در بسیاری از جهات 

فاقد اهداف کمی است.
همکاری های بین الدولی محور مشارکت جهانی برای توسعه بوده 
و نه تنها در زمینه منابع و کمک های فنی، بلکه در تصمیم گیری 
و ایجاد هنجارها  نقشــی حیاتی در دســتیابی به اهداف جهانی 
دارند. به نظر می رســد طرح های موجود برای تقویت حاکمیت 
و مقررات جهانی برای توســعه، به صورت جامع و مکفی توسط 
جامعه جهانی در برنامه توسعه پس از ســال 2015 مورد بحث 
قرار نگرفته اند. برای مثــال »دیدگاه نهادی« که در بســیاری از 

گزارش های دبیرکل سازمان ملل متحد به آن اشاره می شود، به نظر 
می رسد وظیفه مشارکت جهانی برای توسعه را به تعیین اهداف و 
نظارت محدود کرده و در تعیین مفاد مرتبط با روش های اجرایی، 
مقررات و موسســاتی که محیط فعالیت اقتصادی بین المللی را 
تشــکیل می دهند، در نظر گرفته نمی شوند و یا »هیات بلندپایه 
برگزیدگان برای برنامه توسعه پس از  سال 2015«، به جای تاش 
برای افزایش مشارکت عمومی جهانی، بیشتر  سیاست مشارکت 
مجموعه ای از برخی سهامداران در کمک به اجرای اهداف ویژه را 

دنبال کرده است.
همه این موارد، دلالت بر عدم توجه کافــی به موضوعات جاری 
به ویژه در زمینه حاکمیت جهانی در برنامه های توســعه دارند. 
چنانچه همکاری های بین المللی از طریــق نهادها، توافقنامه ها 
و مقررات بین المللی اصاح و تقویت نشوند، دستیابی به اهداف 
توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در دوره پس از  

سال 2015 با موانع جدی روبه رو خواهد بود.


